
 زیـــر عکـــس نوشـــته بـــود: »رویایم شـــروع شـــده. نمی‌دانم 
اگـــر تو آن روزهـــا به من ایمان نداشـــتی، امروز کجـــا بودم.« 
چشـــمم روی آن عکـــس ثابت ماند. چیزی مرا به گذشـــته‌ام 
کشـــاند. زمانی که کودکی گم‌شـــده بودم، در حاشیه‌ی دنیا، 
میـــان ســـکوت و دیده نشـــدن. فوتبال اولین جایـــی بود که 
برای بـــودن جنگیدم. اولیـــن جایی که خـــودم را پیدا کردم. 
اولیـــن جایی که یاد گرفتم مســـیر زندگی را، هرچند ســـخت، 

باید بـــا قدم‌های خودم بســـازم.

 امـــا آن لحظـــه بـــا خودم فکـــر کردم: شـــاید چیزی کـــه ما را 
نجـــات می‌دهـــد، فوتبال نیســـت؛ بلکـــه توانایی مـــا در باور 
کردن اســـت. باور کردن خودمان، دیگران، و مســـیرهایی که 
حتا نمی‌شناســـیم. فوتبـــال فقط ابزاری‌ســـت؛ پلـــی که برای 
عبور ســـاخته می‌شـــود. اما آنچه ما را عبـــور می‌دهد، نیروی 

درونی ماســـت کـــه هرگز متوقف نمی‌شـــود. 


